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اسامی شهروندان م�ی� در ج�یره    به ترتی� تاری� ورود به ج�یره و صدور ویزای شهروندی: شناسنامه
حسین شکیب راد، زهرا قربانی، سید س�هر جمعه زاده، عطیه ضرابی، امیرحسین علی نیافر، فاطمه کریمی، محمد طائب، محمد کفیلی، امیرعلی حبیبی، مینو آقایی ن�اد، معین الدین 

هاشمی و  زهرا عزیزی.با تشکر از گروه امداد جزیره احسان نوری نجفی و محمد صادق باطنی.
ص�حه آرا: محمد لوری آبکنار و حسین ناصری

 آن ادیب شعردان، آن گهگاه در زندان، آن استاد تاری� دان، آن 
دائما سخنران، آن کاتب اهل دین، آن فخر زمان و زمین، آن 
چریک سیاســی، آن از دســت غربیون عاصی، جامعه شناس 
ایرانی، دکتر علی شــریعتی مزینانی از آن دســته انسان هایی 
بــود کــه صبر بســیار ببایــد پدر پیر فلــک را، تا دگر مــادر گیتی 

چو او فرزند بزاید.
او هــم ماننــد خیل کثیــری از آدم حســابی ها، در خانواده ای 
گشــود و در نزدیکــی ســبزوار  فرهیختــه چشــم بــه جهــان 
بــار و بنــه پهن کــرد. از آن پدربزرگ هایی داشــت که عینک به 
چشــم می زنند و همیشــه توی جیب شان نقل و نبات دارند 
و شــهره شــهراند و فقیه و فیلسوف. علی شریعتی در چنین 
فضایی ارتزاق روحی و جسمی کرد و کم کم قد کشید و باعث 
شــد مادرش قربان صدقه اش برود! همین؟ قطعا نه؛ بعد از 
اتمام مراسم قربان صدقه، به دانشگاه مشهد عزیمت کرد و 
رفت تا با خواندن رشــته ادبیات، اصول صحیح قربان صدقه 
رفتن را فرا بگیرد. از نتیجه این دروس مدارک قابل انتشــاری 
در دست نیست و به همین جا بسنده می کنیم؛ اما شریعتی 
مثــل ما نبود؛ بســنده نکــرد و با گودرتِ بی نهایت به ســمت 
آرمان هایش خیز برداشــت. رئوس دانشگاه که دریافتند این 
شــریعتی از آن شــریعتی ها نیســت و مثل این که ســرش به 
درس و بحث اســت؛ تدابیری اندیشــیدند و بورســیه ای را در 
بقچــه گذاشــتند و تحویلش دادند و فرســتادندش بلاد کفر! 
ج آهنــی دارد و قرتی بازی هایی پایینش  کجــا؟ آنجــا که یک بــر
انجام می شــود که بیا و ببین؛ فرانســه! البته قبل از این سفر 
علی شریعتی با همکلاسی اش به اسم پوران، عقد همسری 
ج ایفل عکس بیندازد.  بست و قول داد که با نام و یاد او زیر بر
هیچ پیکچرِ قابل پخشــی از او در دســتم نیســت و اصلا شاید 
هیچ فوتویی نگرفته باشد؛ فلذا به همین جا بسنده می کنیم. 
در مقالات ویکی پدیایی و نســ� خطی و چاپی از کمالات وی 
بسیار گفته اند و خواهندگفت اما حضور پررنگ و مزید امتنان 
حســودان پلاســتیکی را هم نمی توان نادیده گرفت؛ آنهایی 
کــه حتــی در آن زمــان، پای خبــر فلان نیوز و چی چی فارســی، 

بســت نشسته بودند تا موی سیاهی از ماستِ کارهای علی 
شــریعتی بیــرون بکشــند؛ غافل از این که دارنــد قیمه ها را در 
ماســت ها می ریزند و دکتر شــریعتی اصلا موی قابل توجهی 
ندارد! در این موارد گفته می شــود که: هلو با پرزش قشــنگ 
اســت و همان دو تار مو هم که روی ســرش مانده؛ به لطف 
خــدا و پیازچه هاســت. وگرنــه در ایــن دوره زمانه کســی پیدا 
می شود که عقلش به چشمش باشد و تفکرات درون م�زی 
و بین النیمکــره ای را نادیــده بگیــرد و بــه چهارتا رشــته مو گیر 
بدهد؟ هــا پیــدا می شــود؟ چــی؟! نمی شــنوم؟ مثــل این که 
یــک نفــر از اتــاق فرمان دارد بــال بال می زنــد و می گوید پیدا 
می شود! من این بحث را ادامه نمی دهم؛ حف� جان مومن 

ارجح است.
بعد از دو سال تلاش و کوشش حضوری در فرانسه، به ایران 
برگشــت و درســت وقتی که با پای راســت وارد وطن شد؛ پای 
چ� را برداشته و برنداشته؛ دستبند به دستش آویزان کردند 
ک هم  و حالا شریعتی را بکشان و کی نکشان. ماموران ساوا
کــه انــگار بــه اورانگوتان زکی گفته اند؛ او را کت بســته به زندان 
قزل قلعه منتقل کردند تا شــور شــیرین موجود در جمجمه 
شــریعتی را زهرمــار کننــد! اما آنهــا پس از تحقیــق روی وی، 
فهمیدنــد ایــن شــریعتی از آن شــریعتی ها نیســت و بعد از 
مدتی آزاد شــد. به مشــهد ـ دیار مادری اش ـ رفت و چندین و 
چند دانش آموز را به زانوی تلمذ نشستن وادار کرد و مدارس 
و مکاتب را تحت سیطره خود درآورد. بعد از آن، پیکی نزد او آمد 
و گفت: »یا شریعتیا! به حسینیه ارشاد بیا و جام تفکرات مان 
را از سخنانت سیراب کن و پشت میز مدیریت بنشین.« علی 
شــریعتی هــم زیر لب او را به خاطــر این نوع صحبت کردنش 
گذار کرد و راهی تهران  بــه پرنــده ای معروف در ادبیات مان وا
ک از خدابی خبر، آنجا را هم پلمب کرد و وقتی  شــد. اما ســاوا
داشت برچسب نهایی پلمب را روی در حسینیه می چسباند؛ 
شــریعتی را مثــل دفعــه پیش، کشان کشــان، به زنــدان برد. 
شاید برایتان سوال پیش بیاید که چرا او را زندانی می کردند؛ 
ســوال خوبی اســت اما جوابش را نمی دانــم؛ از علامه دهر، 

گــوگل (دامــت ســرچاته) می پرســم کــه می گویــد: »او از آن 
آدم حسابی هایی بوده که در شرایط سخت و پیش اجنبی ها 
از وطن شــان گلایه نمی کند و اتفاقا مجمعی درســت می کند 
که به داد کشــورش برســد. از آنهایی بوده که موتور انقلاب را 
دوباره روشــن کرده و حرص اورانگوتان ها را در آورده اســت. از 
ی اش برای آدم بدها بوده و زبان قلمش  آنها بوده که زبان دراز
بــرای آدم خوب ها چرخیده اســت. از آنها کــه کتاب »فاطمه، 
فاطمه اســت« را می نویســند وچندین سال بعد از کوچش، 
دانش آموزهــای بــه زانوی تلمذ وادارشــده، »کویــر«ش را در 
زنگ ادبیات استنشــاق می کنند.« خب دوستان مثل این که 
گوگل خان حرف های زیادی دارد و محدودیت کلمات ما اجازه 

نمی دهد بیشتر از این از علی شریعتی بدانیم. 
جالب اســت بدانید علی شــریعتی مثل بســیاری از ما اهل 
دل بــوده و بــا خــودش اختلاط می کرده. بــاور نمی کنید؟ پس 
حتما آقای شاندل را نمی شناسید. در دیکشنری های اصیل 
فرانسوی آورده اند که شاندل به معنای شمع است و شمع 
هم تخلص علی شــریعتی. او در متن هایش کســی را به نام 
شاندل خطاب می کرده و به او نکات زندگی می گفته و از زمانه 
گلایــه می کــرده. بعدها و پــس از رمزنگاری هایی که از مطالب 
او به عمل آمد، دریافتند شــاندل، همان شریعتی ســت. او 
واقعا هم شــاندل بود؛ چون ســال ۱۳۵۶ در انگلســتان، به 
طرز مشکوکی خاموش شد و حالا در دمشق، کنار حرم حضرت 
ی کــه به وصیتش  زینــب (س) چشــم هایش را بســته؛ تا روز
عمل شــود و برای 
ر  د همیشــه 

حســینیه 
ارشــاد آرام 

بگیرد.

 آقای شاندل

کنــار افســردگی بعــد از   کمتــر پیــش  می آیــد در 
کثر رمان های رمانتیــک، ما نکته ای به  خوانــدن ا
یــادگار در پــس پرده ذهن مان نگه داریم. هرچه از 
این دســته  رمان ها برایمان ماند، عاشــقانه های 
کســتر  تند و آتشــینی بود که از شــدت داغی به خا

تبدیل شد.
امــا کتاب »مــن پیش از تــو« در آن زمان هایی که 
دوران راهنمایــی بــودم و بــدون در نظــر گرفتــن 
اســم نویســنده، هرکتابــی به دســتم می رســید 
می خوانــدم، بــه من یــاد داد می توانــم یک دختر 
در خانــواده ای فقیــر باشــم کــه حتــی تابه حــال 

نشده اســت  هواپیمــا  ر  ســوا
ی  ر نبــو ز ی  ر ها ا شــلو ز  ا و 
خوشــش می آیــد و لباس هــای 
عجیب وغریــب می پوشــد، ولی 
بااین حال دنیای ســخت و بتنی 
یــک عده پولدار بــی درد را عوض 

می کند.
یــزه  جا بــار  دو  مویــز  جوجــو 
انجمن رمان نویســان رمانتیک 
و  ســت  ا ه  د کــر فــت  یا ر د ا  ر
آسوشــیتدپرس درباره این رمان 

نوشــته: »بعضــی کتاب هــا را نمی توان 
زمین گذاشت. کتاب من پیش از تو را باید همراه 

با یک جعبه دستمال کاغذی فروخت.«
رمان هــای جوجــو مویــز اغلــب قابل پیش بینــی 
هســتند، تقریبا صد صفحه از کتاب  را خوانده بودم 
و می توانســتم ۹۰درصد آینده ویــل (همان پولدار 
بی درد) و لوییز (دختر شلوارزنبوری) را حدس بزنم. 
می توانستم آنها را تصورکنم درحالی که لوییز ویلچرِ 
ویــلِ غرغــرو را بــه زور از خانــه بیرون مــی آورد و او را 
به گردش دور شــهر می برد و برایش از آمار کســانی 
می گویــد کــه مثــل او معلول هســتند ولــی آن قدر 
سست عنصر و اخمالو نیستند اما 
هرگز نتوانستم حتی ذره ای پایان 
این عشق را حدس بزنم. درنتیجه، 
این داستان نگرش جدید خودش 
را بــه زندگــی نشــان می دهــد و 
شــما را شــگفت زده می کنــد، 
طــوری کــه بعد از تمام شــدنش 
بار هــا صفحــات کتــاب را از آخــر 
بــه اول ورق می زنیــد و زیــر لــب 
می گوییــد: جوجــو داری بــا مــن 

شوخی می کنی؟
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بگیرد.
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